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  ش يزدي.

 ي

 با گويش خاص
ت بلندي از واژ
 دليل مهم ديگر
واده بـودن آنهاس
زي اثبـات و تأ
 و احيـاء مجـد
ي تنوع زباني بس
 لفـظ و معنـا يـ

شناسويژه زبانه 
مواد خود است. 

ليلـي و تطبيقـي
ه  يزدي با زبـان 

ـــــــــــــــــــ
moramazankha

، ز ،4ل، شسال او
هاي گويشخي از واژه

  .119ـ139: 

ي گويش يزد

/12/1398  

رپاي زردشتيان
زردشتي، فهرست
ميان بايد گفت د
ه علت هم خانو

سـازهـاي واژه  ت
ليـت بـازنگري

 زردشتيان، داراي
ت كه با حفـظ 
هات گوناگون، ب
زدي بيشتر مشهو
 توصـيفي، تحل

گان كهن زبان ژ

ـــــــــــــــــــ
ani1@gmail.c

119ـ139 گ يزد،
شناسي برخ). ريشه

4هنگ يزد، شمارة

هايواژه ي از
1ضانخاني

24 :پذيرش

د در حضور دير
ت با زبان دري ز
 گرچه در اين م
ي وجود دارد به
رايط و ضرورت
 زبان يزدي قابل
ت، حتي در بين

 از واژگاني است
اند و از جهانده
مله زبان يزز ج
و به شـيوة شده

از واژ سه برخي

  شناسي عاميانه.

ــــــــــــــــــ
om ، تاريخي يزد

گي اجتماعي فرهنگ
)1398ي، صديقه (

فصلنامة فره

عاميانه برخي
 صديقه رمض

/10/1398    

هنگي يزد را بايد
ي طولاني مدت
ي متمايز دارد. گ

هايين مشابهت
اله بر مبناي شر
ا ريشه كهن در
ت با تعدد محلاّ

ش رواج بسياري 
جاي ما كهن بر

هاي مركزي؛ از 
آوري شي جمع

ها و نيز مقايسده

شنن كهن، ريشه

ـــــــــــــــــــ
پژوهشگر فرهنگ

فصلنامة فرهنگ
رمضانخاني

شناسي عريشه

/22 دربافت:

دلايل غناي فره
 علت همزيستي
 و ساخت آوايي
 گويش زرتشتيا

اين مقا. بهدينان
 واژگان اصيل با
ه تنها شهر يزد
هاي اين گويش

هاي ك ك، از زبان
ژگي در گويش

اي و ميدانيخانه
ست آمده و داد

واژگا ،محلّي ش

ـــــــــــــــــــ
ات فارسين و ادبي،

  
 

ر

 ده

ترين د ممه ي از
زبان يزدي به ت.

فرهنگي معنايي،
ن گويش يزد و 

صرف گويش  ر
 كه تعدادي از 
 با اين وصف كه
ه يكي از ويژگي
ش تغييراتي اندك

اين ويژ  اهميتند.
اله به شيوة كتابخ
ي اطلاعات به دس

  پردازد.ي مي

گويش يزد، :هواژ

ـــــــــــــــــــ
ي زبانشجوي دكتر

  
  
  
  

چكيد
يكي
دانست
با بار مع

بين گرا
ثيرأت تا
كند مي

دارند. ب
است. ي
پذيرش
داراي ا
اين مقا
بررسي
باستاني
 

ليدوك
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همـواري بشر، 
انـدآمدهمار مي

معه بـه پشـتوا
گردنـد و ايـي

شناسي ت زبان
كنندگي آتعيين

هـامار گـويش    
ز كشيده شـده 

هاي گويشـگي
 را بـه دو دسـ

دسـته بـاختر 
رواج دارد. نكتـ
ت به شاخه ديگ
ثـار ديرينگـي

يـن منطقـه، بـ
 ميان خـود، بـ

نويسـدـود مـي   
بند غربي طبقه

 شـود وب مـي  
شـتي دارات زر

355، (ثمـره » ت. 
عـين حـا ، در 

و سـت سـي داد      

زندگي اجتماعي
به شم  يك قوم

رد كه افراد جام
ي خود آشنا مي

لعاته بايد مطا
نقش ت ي ديگر

 تعـداد بيشـما
ان نيززهاي اير
ويژگيل بسيار 

 جديد ايراني 
هـاي مركـزي  
زهاي عـراق ر
 بيشتري نسبت
هجـه يـزدي آث

   
شتيان سـاكن ا
 استان يزد در
عات زبـاني خـ
شاخه شرقي و 
ختري محسـو

ان دري ت با زب
ي متمايز اسـت

شـود،سوب مي
ـده بـراي بررس

 ضروري در ز
و  هم يك گرو

عي وجود دارو
سياسي ماعي و

روست كهز اين
وجهيست و از 

ميـان از ر داد. 
تا فراسوي مرز
دارند و به دلاي

ها) هاي (لهجه
ه جزو نيم زبان
ن تا حدود مرز
 اصالت زباني 
زي ازجملـه له

. )48: 1378 ،ي
جود زبان زرتش
ست. زرتشتيان

ثمره در مطالعا 
ت آنها در دو ش
ركزي دسته باخ

مدتستي دراز
 ساخت آوايي
ان ايراني محس
مايشـگاهي زنـ

 پديده مهم و 
 آداب و رسوم

هاي متنو لهجه
 فرهنگي، اجتم

سپارند؛ از مي
 اجتماعي دانس

ه قـرارورد توج
 انيرة وسعتش
ددار التي ريشه

ه سان، نيم زبان
ه لهجه يزدي ج
ري فلات ايران
تري كهنگي و

هـاي مـرز زبان
(ارانسكي شود ي

چنين زباني، وج
ن سرزمين، اس
چنان كه يداالله 

هاي متفاوتي
هاي مر يم زبان

 به علت همزيس
يي، فرهنگي و

شتياتي براي زر
 در نتيجـه آزم

 به عنوان يك
ها و، فرهنگا

ها و ا، گويش
دهاي تاريخي،

را به آيندگان 
ت يوند با هوي

موو خلاق ويا 
دايگاه  كهـ ن  

ري ايران، اصا
شناس ست. زبان
اند كه سيم كرده

ر بخش باختر
خه دسته باختر
ز  در بيشتر نيم

 عربي ديده مي
وصيات بارز چ
رين ساكنان اين

گويند؛ همچ مي
توجه به ويژگي

كه جزو ني ـ ي
شي است كه 

گان با بار معنايي
لتاً زبان مادري
رد دو زبـان و 

  .: مقدمه)13

هاو گويشها 
هاتمدن ه دهند
ها، زبانيشور

ياري از رخداد
فرهنگي عظيم

پي يرومندي در
لق فرهنگي پو
ي زباني در ايرا
اي مناطق كوير
كاملاً مشهود اس
 و خاوري تقس

شود كه دميب 
جه آنكه در شا

در واقع  ست.
كمتر با زبان ي 

 ديگر از خصو
تركي از قديمي
كانشان سخن م
ي ايراني را با ت
و گويش يزدي

ويشهاي گ يژگي
 بلندي از واژگ
ن زبان كه اصال
ن محل برخور

74(مزداپور، » 
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  مقدمه
هزبان
انعكاس 

هر كش در
آن با بسي
پشتوانه ع
جايگاه ني

خل را در
هايگونه

هاگويش
در آنها ك
باختري 
محسوب
قابل توج
مشهود اس

يآميختگ
يكي
عنوان يك
زبان نياك

هايزبان«
اند كرده

داراي وي
فهرست 

اين. «)51
مفاهيم آ
آنهاست.
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سال اول، شمار
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Ga(  
را بـا   
، بـا     
ـاهم   
و بـا   

ي را  
 كرد. 
سـد:  
ه در    
هـاي  

» تند.           
ويش     

30( .
گاني 
شـود  
  چـون 

شـن:  
گون  

ه بـا   
زبـان   

اي خه
شوند. 

avri گـوري ( 

د. اين زبـان ر
ه گوينـدگانش
ه تفهـيم و تفـ

واژه و نحـو ت   

ين تأثيرگـذاري
خوبي مشاهده ك

يسنونـد و مـي  
ـت؛ جـز آنكـه

هسـتا و نوشـته    
 نيازمنـد نيسـت
زدي را بـا گـو

0: 1373سـمي،  
ز در بافت واژگ

شمـي   ز ديـده    
چ«هـم آمـده:    

(بندهش» زورتـر 
ه اشكال گونـاگ

رسي يزدي كـه
وسـتايي، زن ا  

(شاخ ون آسي
عنايي خارج شو

واج دارد، زبان 
نامندمي» دري« 

دان سـبب كـه
زبانان به فارسي

نيـز در سـاخت

و نشانه هاي اي
ين منطقه به خ

كن اشـاره مـي    ي
شتيان يكي اسـ
ـود كـه از اوس
 يـزد بـه آنهـا
ي، گـويش يـز

(ابوالقاس» دانـد. 
حاتي كه هنوز

شـتيان، نيـزتزر
در بندهشـن ه
ز ست جگر بي
ني گذاردن كه

  .ري ديگر
 متداول در فار
سـكريت، زبـان

هايي چور زبان
نند از ابهام مع

زد و كرمان رو
دگانش آن را 
تقل دانست؛ بد

ويژه با ه يگر ب
آواشناسـي و ن

ار بوده است و
نشين اي مسلمان

اي تأثيرگـذاري 
شتهاي لهجه زر
شـوسنا ديده مي

مان كرمـان و 
بسياري«كند: ي

دظ يكـي مـي  
غات و اصطلاح

ز مذهبي    كتب
S (طحال) كه د

بل به نيروتر اس
معن  و هليدن در

د دارد و بسيار
هايي از واژه

د در زبان سانس
نابر شواهد، در

تواو آشور) مي

جمله يز ران از
شود كه گويندي

بايد زباني مستق
هاي ديگن زبان
آرايي، آ ها، واج

(.  
ي يزد تأثيرگذا

نشين و مس تيش
 ميزان چنين تأ
هاياري از واژه

ي ديني مزديس
و مـردم مسـلم
قاسمي نقل مي

در تلفظ تلافاتي
ه بسياري از لغ

اند، در كظ كرده
Sbol ژه اسبل

رتر و چون اسب
هشتن ومصدر 

ها هنوز كاربرد
كه شايد بسياري
اي مشابه خود
موارد اندك، بن
ي (زبان بابل و

  د:
حي مركزي اير

Gaناميده مي (
گمان ب                   عدد، بي

ند با سخنگويا
ه ر شمارة واج

ان: مقدمه(هم ت
ي زبان همگاني
تش گوناگون زر
پورداود هم بر
گاني يزد با بسي

هايشته از واژه
گرفتـه اسـت و
 همچنين ابوالق
ان با اندك اخت
 اگر بگوييم كه

را حفظ ه خود
جمله واژ ؛ از)

زور ت، اسبل بي
Hاز م ؛ فعل امر

ه برخي گويش
توان گفت كي

هاآنها در نمونه
ورة ميانه و در 
حتي زبان اكدي

نويسدداپور مي
ني كه در نواح

avraniروني (

هاي متع لهجه
تواننت آن نمي

زبان در ند. اين
ي متفاوت است
ن زبان بر روي
ان در محلات

باره ابراهيم پ  ن
هاي لهجه همگ
بهدينان يك رش
ي سرچشـمه گ

.)22 :1370ود،
يان يزد و كرما
بي دليل نباشد
ش يزدي جايگاه

926: 1389 سي،
به نيروتر است

Helو يا واژه 

 گويش يزد و 
ز اين جايگاه مي

اي آ جوي ريشه
هاي دوي، زبان

ن سكايي) و ح

 

مزد
زبا
يا گور
داشتن

وساطت
بپردازند
فارسي

اين 
مي توا
در اين

هلغت«
لهجه ب
پهلوي
(پورداو
زرتشتي
شايد ب
گويش
(خامسي
جگر ب

و) 125
آن در 

از 
جستج
سغدي
از زبان



ت  
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بـا  
 و   
ان  
ت   

ان 
يـا  
 از 

يران، به علـت ا
ديـده كـه زبـا

سـخد ايرانـي       
قلمـر  در يـك   
روز بنه روزبـه  

تـر از قبـلشـه 
سـالخوردگاك  

 نـام واژه اسـت

جمله زبا ، ازي
آي ؟ وـظ كـرد  

ا با اين بخش 

 و تاز خود به
سئله سـبب گرد

 زبـان نيرومنـد
ي اسـت كـه 

سـفانهأ؛ امـا مت   
ريشر روز بـي  
نـدكطق، تنهـا ا     
تنها  ،ي مناطق

ايراني اي بومي
حفـ زباني رب

و نسل امروز ر

ر زمان تاخت
ست و اين مس

  ود.
زدي، از يـك 

ر روزگار درازي
 داشـته اسـت

هـرمل ديگري 
 از ايـن منـاطق
سفانه در برخي

هاگويشرخي 
مخر هايهجمه

ديگر احياء و  ر

ها دجوم مغول
امان بوده اس  در

ولي عجين شو
مله گـويش يـز
رر خود، نشانگ

 ـ   تردم مركزي
و عوامها رسانه

كـه در برخـي
أآورند و متمي

صالت زباني بر
مقابل ه دردي 

راموشي را، بار
  ا كرد؟

 علت عدم هج
دال اين گروه
ها تركي و مغو

جمل  كويري از
هاي برتريژگي

 زيـادي از مـر
ويژه از سوي ر

شود؛ چنان كي
ك معني به ياد م

.  
لاوه بر اثبات اص
وي را تا حدود

حال فر اني در
ان، بيشتر آشنا

گر آنكه يزد به
ن منطقه، از جد
هز كمتر با زبان

هاي مناطق ش
كه به دليل وي 

 در بين تعداد 
وه زباني، ب ي

ن محدودتر مي
 آن را با اندك
اي مانده است

علاتوان ونه مي
ين ميراث معنو
اين گنجينه زبا
اريخي كشورما
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نكته ديگ
دور بودن
يزدي نيز
گويش

گويد مي
گسترده،
ها يورش

گسترة آن
هاي واژه
جا كه بر

چگو
يزدي، اي

توان مي
هويت تا
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ي از  
زدي،  
 كـه      
ـات  

زاده  ي 
ـت.   
 نيـز  
، بـه        
خـش  
ايون  
 و از  
حث 
رنـد،  

وش  
ـه و     
ت آوا       

عداد محـدودي
نامه يـزله واژه

هرسـتان ميبـد
كلمـ  ه، برخـي 

 ـ    د حـاتمي حم
وري كـرده اسـ

)؛ وي 1392 (
ـه و در پايـان،

بخ   بـويژه در 
ليف دكتر كتـا
ن توجه شـده 
 حدودي به مبح

دار گونـاگوني 

ان براسـاس رو
ش، پرسـش نامـ
كهـن، كلمـات

  ست.

ست كه تنها تع
جمل  است؛ از

ژه واژگـان شه
ز يزد دور بود
زدي تـأليف مح

آودي را جمـع  
خامسي هامانه
هامانـه پرداختـ

توانستهوي مي
ش بهدينان، تأ
ژگان زردشتيان

) تا 1384( راء
ها ابعاد گگويش
  شود.

 و تبيين واژگا
ه كمـك فـيش
ـايي واژگـان ك

 انجام شده است

صورت گرفته اس
و مقاله درآمده

 ـ    ويـژه ي واژه ب
ساليان درازي از

هـاي يـزويش
ي واژگان يـزد

فخرالسادات خ 
ـان يـزدي و ه
ه كرده است. و

العه كند. گويش
وشيان كه به واژ
نامه نقيب القر
جا كه مبحث گ

ي پرداخته شزد

ت و گردآوري
 منظور ابتدا به
 بعـد از شناسـ
تحليل مباحث

هايي صژوهش
نامه و كل پايان

ي بـه تعـدادي
آن جهت كه س

ها و گود. واژه
كنده، تنها برخي
 يزدي، تأليف 
 برخـي واژگـا
ت يزدي اشاره
گري را نيز مطا

سرود سروش 
ده است. پايان
ه است. از آنج
وناگون زبان يز

تحليلي است ـ 
ته است؛ بدين
خراج شـده و ب

ها تبندي يافته

زدي تاكنون پژ
ب و بقيه به شك

) كـه وي1382
و از آ  پرداخته

اندثبت شده تباه
 به شكلي پراك
ناختي گويش 

للغه به و فقه ا
كيبات و كنايات

هاي ديگ كتاب
هدينان جمشيد
ي به ميان نيامد
 يزدي پرداخته
 كه به ابعاد گو

  نوع توصيفي
ي صورت گرفت
ن بسياري استخ
رانجام با طبقه

  ه تحقيق 
باره گويش يزر

ه صورت كتاب
(  ايرج افشار

هش نيز بوده، 
آوايي اشتنظر   

) كه وي نيز 1
شن تحليل زبان

شناختي ر زبان
ي اندك از ترك
شناسي لغات، 
ور و فرهنگ به
تيمولوژي بحثي
شناختي گويش
 جاي آن است

  كار:  
حقيق حاضر از

اي و ميدانيانه
 صوت واژگان

گرديده و سري 

 

يشينهپ
در

نها بهآ
تأليف
زادگاه
 آن از

)383
كتاب 
از نظر
تعدادي
شريشه
مزداپو
نظر اتي
شزبان

هنوز ج
ك روش
تح
كتابخا
ضبط 
نويسي
  
  
  
  
  



ي   
» ش 
و  

و  
مية   
ش    

ور، 

ت 

  

    )1(كسره  به

ر گـويش يـزد
آتـش«ونـاگون 

.: ذيـل واژه) 13

رويـد وان مـي   
لاً وجـه تسـم

 آتـش سـوزش
  رد.
پو(فلاح رودمي

رتهلوي به صو

 ):هاها (مصوته
   (ي)

  سرة كوتاه
  كسرة كشيده

  تحة كوتاه
  فتحة كشيده

  ضمة كوتاه
  ضمة كشيده

   (و)
   او

ايل= فتحة متم 
 خفيف   

در» آدر«رديـد  
هاي گو صورت

376(برهـان،   د 

هاي يـزد فـراو
شود. احتمالامي

ست كه ماننـد
كاربرد دار نيز 

اهگل به كار م

âtarŝ و در په

  
واكه ب)

I اي =
eكس ا =
ē ك  = ا
a اَ فت =
ā اَ  ف =
â آ =  

O اُ ض =
ō  ُض = ا
U او =

Ow =
ə  =æ
= تلفظ    :

تربـي  اسـت.  
قاطع يكي از ص

آيـدمـي  ميانه)

 كه در صحراه
 آتش استفاده م
ت، يا خاري اس

 سازيساختمان
اه در ملات كا

âtar  و آترشŝ

3(.  

ه به كار رفته
  ):ا

  ث، ص

 ، ظ، ض

âd ضبط شده
ف برهان ق مؤلّ
(عا ، آتيشتش
  

هاي بلند ا تيغ
 روشن كردن 

يره مناسبي است
هية ملات و س
هي به جاي كا

r صورت آترَ 

34: 1388حدي، 

كه در مقاله ي
ها(صامت

dد = 
gگ = 
Jج =

Nن = 
qق = 
S، س =
Vو = 
Xخ = 
Z،ز، ذ =
šش = 
øث = 
 

dar شكل آدر 

به نقل از   آدر
ر، آدر، آتش، تش

شود. ديده مي
وعي خار بادرن

 ديوارها و نيز
گير ر آدر، آتش
ته ر بنّايي و در

خار شتر كه گاه

ش در اوستا به
سرح( ده است

  ث
هاي آوايينشانه
         هاخوان

 
 

  
 
 

  
 

 

  

   نمونه:
doâ  

رهان قاطع، به 
باشد و » آدر« 

 به اشكال آذر
جزء دوم نشادر 
ن وصف كه آد
هت حفاظ لبة

كه يا خا است
رد. اين گياه در
يا آدور: گياه خ

   .يل واژه)
لمة آتشك :1يح

ش و آترش آمد
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بحث -2
ن -2-1

خهم الف)
B ب = 
F ف = 
h ح،ه =

M م = 
P پ = 
R ر =  
T= ت ،

W و = 
γ غ =  

Y ي = 
ž ژ =  
Č = چ 

  

  

اژگانو
or آدر:

در بر
نيزهمان 
است كه
آدردر ج
با اين
بيشتر جه
آن، اين 
بسيار دار
آدر ي

: ذي1387
توضي

آتور، آتش
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dā و 

be j 

ـرش    
ârâ 

oro «

 ضـيح  

g «در 
» يش 

سـتان  
ـتايي   

ز دو  
.  

يـت    
ـاطن  

tâ k

  كـه 

durو پازنـد   

   . واژه)
jâye  gol  n

  )3(.ست

پـرنِ آرايـي بـر
ـد: «ا     آرا باشـ

o«ه شــــكل  

با ايـن توض». 

grahana«  و  

گيـراي« كلمـة    

ن باس در ايـرا 
، از واژه اوسـت

 .  
ârâ مركـب از
.)20: 1988گ، 

ز كـار را رعاي
 ـ   ا از بـاـت؛ ام

kačal ârâš k

كردن در كاري

)ātarō )2 رتي

ذيل  (برهان:ت 
nešessâ xâr

شايسته شده اس

ârâ  râ پ«. يا
ـر نداشـت. يـا
زد و كرمان بـه

خود را آراستن

تـاق آرايـش 
ورتي كهـن از

و pisي پـيس  
): زينـت دادن

.: ذيل واژه)138
dh اوسـتايي    

arastan نيبرگ)
  سته است.

جـانبي ا ارد):
ري رسـيده اسـ

konæ sur t

درنگ ككنايي 

پار و taxšāي 
است  âthrآن ن

re  âdor آدر 

نشين فردي ش

 â beroه برو:

بـراي در آراسته
 زرتشــتيان يز

ârâš  girâخ :

معني: ا ت در
. شايد صـو)52

ز واژه اوستايي
)ārāstan( تن
81(پاشنگ، ست

 شـده از واژه
nمنظم. پهلوي 

ârâstak( دانس
ا دارد، گيرا ند
ر به ظـاهر كـا  

 amumشـده    

در مقام كشود: 

هاي اوستاييژه
باستان فارسي 

ل نشسه خـار
گويند كه جا ي

آرا را«ت؛ مثال: 
peraپيراهن آ :

ژه در گـويش 
  .واژه)

  âš kerdan

 
هنگ سانسكريت

27: 1375لالي، 

و گرفته شده از
نگاشتن. آراستن

هم آمده اس 9 
راستن؛ گرفتـه

râd به معني م
kthي پهلوي (

(آرا» گيرا نداره
 اشكال دارد؛ 

سـور تمـوم شـ
سي تمام مي ش

اين واژه با واژ
. است زياد يار
به جاي گل«ح 

شخص نالايقي

آرايش و زينت
ane ârâi  b

ايـن واژ». شـيد
: ذيل و1370ن، 

 گيراش كردن
  رايش است.

grha «فره در
(جلا آمده است

واژة آراستن و
رنگ كردن و ن

بند 29، هات 
ārاز واژه آر :(
dhجزء دوم و 

واژه اي را سته
آرا داره، گ«ح 

ب ديگر كارش

ل آراش كنه، س
يش بكند عروس

تشابه  :2ضيح
بسي darāي نو 
اصطلاح: 3ضيح

م تعريض به ش
âr:  

ست و نيكو، آ
areš nabud

bخوب بـاش :
(سروشيان ست

آراش«صطلاح: 
مخفف آ» راش
a« واژة :1ضيح

 آرايش كردن آ
  

آرا از و :2ضيح
معني رنگار در 
ā   يسنا،كه در

rāآرا ( :3ضيح

پيشوند و aول 
آرا واژه معين 
اصطلاح :4ضيح

ست؛ اما جانب
  )4(ده است.

تا كچل :5ضيح
m تا كچل آراي

 

توض
فارسي
توض

مقام در
râ آرا

درس
dنبود: 

bašed

رايج اس
اص

آر«كه 
توض
معني: 
 باشد.

توض
pāis 

ārādh

توض
جزء او
در

توض
كرده اس
بازماند
توض
mešæ

 



 و  

  .ه)
ـة   

 ه 

و  

 و 

ـة   

s  :
st 

آن 

u .«
تر 

رخشان كـردن

ذيل واژه :1375
 اسـت و كلمـ

: ذيـل واژ1373

1386(معـين،      

دي، ان نسبت

قريباً بـين همـ

stāنسـكريت   

ــه  tatanي ميان

گرفت كه آ آن

u پهلـوي ،uštr

ن خود نزديك

.  

â، معني در در

5(جلالي،  است
مدهامستقيماً ني

3(مكنـزي،  » د.   

ع آمـده اسـت

در گويش يزد 
(. 

ر گويش يزد تق

s از ريشـه سا
در فارســي .ه)

آ بسيار قرار بر
  ».وزند

ušhtraوسـتا  

به شكل كهنش 

ده نداشته باشد

âručستا آروچ 

   اروسي). 
آمده » خ رنگ

، اوستايي آن م
ـتا وجـود دارد

ي كالا و متـاع

»عاروسون«مة 
1369 :100( )6(

شده است.) در

 stui سـتوني   

ــل واژه138 : ذي

 از آمد و شد ب
 فرستد تا بسو

، او uštraريت 
ošt« در گويش

جام آن كار فايد
:ârus  

اوس در«سرور. 
: ذيل واژه1369

سرخ«به معناي  
wayōdagān،
ـروس در اوسـ

درمعني arusت 

ان دركلم«... : 
(صادقي،  ست

ش» س«قلب در

 واژه اوسـتايي
1(پاشــنگ،  ن 

و آخر پس... 
رسول به بغداد

سانسـكر در«    
tor«واژة اس 

رد و ديگر انجا
s آروسوس)

râ:   

جشن و س ي و
9(بهرامي، » ت.

 arusaورت 
nدر پهلوي « 

عـر ـفيد، نظيـر  

 معين، صورت
  .)5( ل واژه)

ي معتقد است:
ردشير بابكان اس

e :  

ق» ت(« وردن.
  وان دارد. 

پاژ و بـاج، از 
ــرد ريافــت ك

nybe(  
«.) آمده: 22/3

... با ر تده بود

 برهـان آمـده:
اسا  اين بر. )مه

د مقررش بگذر
روس(عرو و اَ

usi  آروسي:

پايايي برو  سي
كردن آمده است
سانسكريت صو

نويسد:زي مي
a به معناي سـ
a(.  

فرهنگ نظام و
: ذيل1362نظام، 

1:   
 اشرف صادقي

در كلمة ار» ن
: essunda:n

به دست آ تن.
فراو ران كاربرد

 مخفف ساو، پ
ــدن، د ن، دزدي
rg man.phi

8تاريخ بيهقي(
كه حسنك است

  :Oštor و
گلو؛درحاشـيه 

كلم ذيلبرهان، 
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از موعد
آروس

عروس.
عرو
روشن ك
س در

مكنز
auruša

auruša

ف در
فرهنگ ن
توضيح
علي
ا«مشابه 
اسوندن
گرفت
گويشور
sā :

ســتاندن
)i.180

در ت
خلعت ك

گلواشتر
شترگ
(حاشية 
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  ن بـه     

  ت. 

شـاره  
قاق،   

aka( 

 ه در 

يبـي    

 آك    

 ـي و  
نيـز   

ت و  
   

136 :

كنايي 

  ت و 

كـه انحنـاي آن
، رايج استكند

 فرهنگ ها اش
 اسـاس الاشـتق

a( انسـكريت 

كرده است كـه

 در كلمـة تركي
1 :25( )8(.  

ــيد آ ــو رسـ ـ

و برخـي عربـ
» كـه پاتي«ـرب  

نسته شده اسـت
 1356 :207( .

  64م، امران مقـد

…sمقام كن : در

شراب يكدسـت

 جريـان آب ك
كمين فوران مي

آور؛ در برخي
فرهنگ له در 

د و بدي و سا

ذكر ك» بد«عني 

ايـن واژه «ته: 
1369(بهرامي،  

ــرا ز تـ ـار مـ

باديه را تركي و
معـر را» باطيـه 

دانس» رف شراب
يش هو بشمان،

(كـااربرد دارد 

sareš  mes 

  )9(ده است.
ش و ابان و باده

محـل  معنـي   
سطح زم ياد به

و منظرة تهوع آ
ت دارد؛ از جمل

بد )aka( ستايي

درمع» aka«را 
1( ذيل اَك :.  

 دانسته و نوشت
»خت و بد نهاد

  ر دهخدا:
ــ  ــد بـ    صـ

ها بضي فرهنگ
«اند و نيـز  سته

ظر«هو بشمان 
هانيري ـ ول هرن

كا» دح وكاسه

se bâdi yæ

 روزگار كشيد
بيا، صيقلي ف و

 در گويش بـه
شار و حجم زي

غذاي بدمزه و
هن سانسكريت

عار، اوس ب و
 :14(.  

ت اوستايي آن ر
381(پاشنگ،  
را اوستايي » د

بد ساخت«معني 
قندي؛ درج در

   مــــن

  تقريباً گود. 
بعض«ده است: 

 معرب آن دانس

هانيريش ه ـ ن
(پاو» اند.دانسته
قد«معني  دو در

… æديه شده: 

بسيار از دست
ظرف صاف( ه

oštor g  نيز
ت و آب با فش

 اظهار تنفر از
زبان كهشه در 
: عيبak  است:

1356، وبشمانه
شنگ، صورت

) آمده است4 
akزشت و بد :

م جود دارد، در
عر سوزن سمر
 بــــر تــــو از

صيقلي و ت، ف
 ذيل واژه آورد

را » باطيه«و يا 

 نظر پاول هرن
د bâdaة باده 

ژه در زبان ارد

 سرش مث باد
مو كه سختي ب

باديهسه معني  

goluلمه يد. ك

 گلوي شتر است
(aq:  

م صوتي براي
كه اين واژه ريش

آمده» اك«اژة 
(هرن و هگناه  
ف فرهنگ پالّؤ

،47، 15 ،19ت 
kaاك: « هرامي

ad aktaš  وج
در شع» اك«ژة 

ســـــيد ــي نر

 : bâdiyæ  

رف مسين صاف
اس الاقتباس،

و» باطيه«آن را 
  د. 

به bâdyaيه 
برگرفته از واژ

اين واژ :1ضيح
  .ژه)

فلاني :2ضيح 
مرد شخص بي

: شايد 3ضيح 

 

نمايمي
شكل گ

)7( اَق

اسم
شده ك
ذيل وا
 درد و
لّؤم

(يشت
به 
اكتش
واژ

آكــــي  
  

اديه:ب
ظر
اسا
اصل آ
اندگفته

باد
آن را ب

توض
ذيل واژ
توض

مور در
توض

  



 ـن   

ل:   

در 

ـي   

ـته  
و  

   + 
ت   
          ـه    
va              
ان  

رد.   
bâ

   = 

دن    

باشـند؛ بـا ايـ 

باشـد؛ مثـلمـي 

ك دسته پول د

رت بافـه؛ يعنـ

ل پهلوي دسـ
vᾱftanر آن 

كـب از بـاف
 در سانسـكريت
ويش وخـي بـ

vaph  وabh

(برهـا فته شود

ش كـاربرد دار
 âfæ bâfæد

فـه گذاشـتن)

 درسـت كـرد

 ز يـك منشـأ  

دست گرفت م

ya tâ bubيك :

اين صور كه در
  دهد.مي
؛ ولي معاددارد

g است. مصدر
ن بافتن كه مرك

ubd  ،(بافتـه)
vafinدر گـو ،

ــكل   hي دو ش

چه پارچه بافننا

ردن، در گـويش
آدش تـگ مـي     

t(سقوط :  
: (سنگ رو باف

شده كه بـراي
  .ل واژه)

صاف بـودن) از
  د. 

در د انز كه بتو

tu bâfæ pul

ك ريشه باشد كه
معني م» يوسته

ستقيم وجود ند
gandumرت 

vebمصدر آن ،
daenaسـتايي    

nبـه صـورت    

ــايي ارد. در آري
ها چن ريسمان

bâfæدسته كر :
ه بافـه موهـاش

tagريزد. (تگ 

sa:in ru bâ

  هم كردن.
هاي خشك شف
: ذيل1381راد، ي

 (يكدستي و ص
تواند باشدمي »

رگ از هر چيز

 ...u dasseš 

از يك» بافتن« 
هم پيه بزرگ ب

 آن به طور مس
ل گندم به صور

bhدو اروپايي 

ـتة گنـدم، اوس
 هـم  ن اسـتي   

vâf ــود دا وج
هم كردن ي در

æ  kerdanن 

بافـه«شود.  مي
ر موهايش مي

âfæ  hešta:n

 در ازدواج فرا
 bمعني علف در

(فرهاديد دارد 

يي  تشابه معنا
»باطيه«ل شـدة 

 يك دستة بزر
  بافة پول. 

  تو دسش بود

ن واژه با كلمة 
يك دستة ب«يا  

پهلوي «... ت: 
 vᾱf و معادل
v «ريشة هند و

) دسـbâfف ( 
ـوت. در زبـان

famــريكلي 

ستايي به معناي

كلمة بافه كردن
ي، واژه تكرار 

m  دسته دسته :
nو بافه هشتن 

خصوص ه ا ب
 bafeرمان نيز

كنند، كاربردمي

جهت  همه، از
 كه باديه ابدال

Bâf:  

ويش به معني
ف، بافة كاغذ، ب

يتا بافة پول « 
  ».ود
: شايد اين1يح

» ستة بافته شده
رهان آمده است

و dastakت 
vaf«  اوستايي 

وند مصدر) بـاف
معني عنكبـ در 

، سـvufamت 
uadaena اوس

  .)10( ل واژه)
از اين ك :2يح 
معني كيد درأ ت

muhâš tag m

سين رو :3يح 
 انجام كاري ر
ويش مردم كر
چارپايان آماده م
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ه )صاف
توضـيح

fæ بافه:

در گ
بافة علف
؛مثال

بو شدست
توضي

يك دس«
در بر
به صورت
از ريشة 
تن (پسو
vâbhi 

ــورت ص
aآمده و 

قاطع: ذيل
يتوض
گاه براي
miyâd

توضي
ماتمقد

در گو
علوفه چ
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» بن«
ben ،

لـب  
يـك   

رباغه 
b در 

  ام را
  ت. 

عنـي   

»ــك
 

و در  
ربرد    
و اين 
ذيـل  

ها را 

«به   منسوب »
bun   طبـريn

  گويند.

قلقانون  ،ويش
گـويش نزديه 

راي نوزاد قور
bakok ـورت  

ـباهت ايــن نــا
آمده است»  لثه

بـه مع» بهكـه «

فكــن چــون بــ
شـود وال مـي    

ي قورباغـه كـار
سد، نه تركي و

: ذ1362 نظـام،   

هم آورده و آن

»بنه«هال. كلمة 
b   و پهلـويn

گ »alakšشلك 

گوواژه در مالاً 
هبـه واژ  زنبور 

 يزد. معمولاً بر
ن گـويش صـ

وجــه شــب ت از
ورم« معني در

« را» بـك «رت  
  ده است:

و در پــارگين ف
 ايـران اسـتعما
عربي آن يعنـي
رسي به نظر مي

(فرهنـگ »شـد.  

را هم» ك و وك

ست؛ معادل نه
unaاوسـتا:  « 

ش« باشد، بدان 

احتم). واژه يل
bees به معني

گويش شهري
همچنين در اين

تــوان گفــتــي
د bakokكك 
صـور ته ونس ـ 

س فخري آور
  شـكن       

نگ پشــتش و
لايات جنـوب 
مه مردم لفظ ع
صورت فارسي
ستا گرفتـه باش

پك«دو واژة » ه

 ريشه همراه اس
دارد.   كـاربرد  

  
ده بدون ريشه 

ي: ذ1373زي، 
bee  و جمعs

باً منسوخ در گ
)11(bakok«؛ ه

رود كــه مــــي
دهخدا، واژة بك
سانسـكريت دان

 شعري از شمس
و كـج رود، بش
 بــه ســن
ين واژه در ولا

م عام. در تكلّد
اين ص ده كه در

 واژه را از اوس

بك: قورباغه« 

با   درخت كه
رهمين معنـي 

).، ذيل كلمهن
خه تازه روييد

 wabz .مكنز)
eانگليسي  در .

ز واژگان تقريب
(«رود: مي  كار

كــار مــ بــه» ن
ح: در فرهنگ د
ظام، واژه را س
ت و بعد نمونه 
سـرطان بـا تـو

اين«نويسد كه: ي
كنند تلفظ مي» 
بود» بگه و بنه«

زبان تركي اين

ن نيز ذيل واژه
.  

bedæ :  

خة تازه رستة
 اين گويش در

(برهان». banي 
: اگر شا1ضيح

bowz:  
پهلوي  در. بور

ت گرفته است.
  .يد

bak:  

ورباغه، وزغ. از
به » تصغير ف
آبســة دنــدا«ي 

توضيح  است.
ف فرهنگ نظؤلّ

غه نوشته است
ي كـه چـون س

ي در ادامه مي
وك«تان آن را 

 بگ در اوستا 
رود كه زل مي

  
معين ر فرهنگ

ي دانسته است

 

æ بده:

شاخ
نيز در
گيلكي
توض

z بوز

زنبو
صورت

نمايمي
k :بك

قو
كاف«با 

معنــي
گرفته
ؤم

قورباغ
كسي«

  

وي
تبرستا
دارد. 
احتمال

.واژه)
در
پهلوي



bh   
در 
در 

ـار 
13 :

در    
  ـه 
ـي   

س  
ـه      

ـه   
ف  
گر 
ـه      

 از  
ي؛  
 ت  

hekaصـورت  

بك: د«ست كه: 
د چاپ معـين) 

pâdâاز بيمــ :
356هوبشـمان،   

مأخـذ باشـد. د
بـ pâ  واژه) و

h نيـز در معنـ

معني اسـاس در
ظ معنـا بـا پايـ

اين، نيـز بـ  بر
كـاف«و اكثراً با 

ey doxtaاگ .
ـاف متصـل بـ

ay za.  
 مركب اسـت 

پئيتـي«ـيح كـه   
مانـده اسـت  قي      

ن كلمة را به ص
 قاطع آمده اس
حاشيه برهان چ

âri kerda:n

(هـرن، ه »ـت.  
عيار از يـك م
. (برهان، ذيل

hâderهـادر)   

p  وpādagد :
كه از لحـاظ وظ

شود؛ علاوهمي
ي منفي ندارد و
aroke pattiy

ـن صـورت كـ
anikæ ye p

آمده است كه 
د. با اين توضـ
و پـادزهر بـاق

سنسكريت اين
حاشية برهان ر

(ح» است.  وگ
)12(. واژه)

  

pâdâr   ــا nي

 محافظـت اسـ
پايه در زبان مع
يت آمده است
 كلمه حـادر (

   لمه باشد.

pāyagپهلوي 

ت شده، محفو

گفته م» فحاش
معنايي ورت بار
yâræ پتيياره: 

ايـ اشـته و در 
attiyâræره: 

 رpaitiâra «آ
در معناي ضد 

شـن: پـاداش و

و س vakن را 
. همچنين دره)

ك و در طبري 
: ذيل1373ري، 

← buda:n

pat  در معني
ويش و كلمه 
يداري و حماي

در گويش  .)6
ت ديگري از كل

ة نگه دارنده. پ
 pâta حمايت :

  .) كلمه

زن حرّاف و ف
اين صو كه در

ل: اي دخترك 
ي كاملاً منفي د
ي زنيكة پتييار

پئيتيار«صورت 
پد دري است؛
ي مركـب پاداش

شنگ، پهلوي آن
: ذيل واژه1364

انسكريت بهك
(صفر قورباغه 

← نــي محــافظ

taزبان اوستايي

 pâdæ  در گو
pâ به معني پاي

68: 1374سمي، 
ه شايد صورت

چوب دو شاخة
و سانسكريت 

، ذيل و دهخدا
 

«گويش به ر د
گويند ك» گوش

مراه است؛ مثال
ده شود معنايي

است؛ مثال: ا» 
در اوستا به ص ه

هلوي و پاد و پ
هـاي واژه سر ر

  

پاش فرهنگ ف
4(پاشنگ،  ست

در ساو » كو«
افغانستان بغَه: 

pâdâ :  
گــويش در معن

در ز« ت كردن.
حتمالاً با واژه 

âtârih پاتاري

(ابوالقاس» اييدن
 كاربرد دارد كه

pâd :  

ن ابدال پايه. چ
ارسي باستان و

(برهان و ست
 patiyâræ:  

. د»t« ا تشديد
ن لوند و بازيگ

هم»  يا تحبيب
 زن به كار برد

»كاف تحقير«ف 
: اين واژه1ضيح

ستايي. پت: په
به شكل پاد بر

 ). 34: 1388ي، 
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محافظت

. اح)140
پبرهان، 
پا«معني 

محافظ 
dæ پاده

همان
و پايه. پا

ساوي ام
  پتيياره

باگاه 
دختركان«

و تصغير
مورد در

موصوف
توض 
او تي:پئي

ب» پهلوي
(سرحدي
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   هـم 
شـته  
نـده  

ــا  ه

ولف 
مـراه  
 بـرد      
عـي  

 ست

ـتن؛  
 واژه      

ذيـل  

ـزي،  

شـود  

ـنگ،  

   زبان

pait وي را ر
و نوش انـده خو 

ز به جا ماش ني

ــه خو   هاندن ب

ن. (برهان). مو
اول هما ضـم    

بـا ضـم كـار 
(دا» ده اسـت. 

pusra آمده اس

دار داشـي بچه
بـا توجـه بـه 

1 :3(. )16(  
: ذ1369رامـي،  

(مكنـ ده اسـت  

شده ديـده مـي   

  pusra .پاشـ)

ن پارتي وارد 

 پئيتي آر iâra

 patyâraك  
 به واژة گويش

ــيد ن دل در كش

 ابن. ولد. ريمن
س بايد پسـر بـا
ضي ولايـات ب

ذكر شد» پوتره«

aن هند باستا ر

apusra-تني :
ايـن كتـاب ب 

1356هوبشمان، 
(بهر» پسـر  بي« 

 واژه ذكر كـرد

يـب زادسـر نج  

درهند باسـتان  

شود و از زباني

دانسته شده و 
ين واژه، پتيـار

متصل» كاف« 
petyāra(.)14(

  

  :68: قصيده 
ــون ــه از خ ب

  

د نرينه. ريكا. 
؛ پسست پسرا

ت و تنها در بعض
«ر سانسكريت 

pu  وpus و د

tanal«اند: ته

» شـده اسـت.  
ن و ه(هراست 

كر كرده است:

 pus  را براي

pu پسـرو پس :

pu  وpus و د

ديده مي )17(يي

ه معني رفتن د
ند و پهلوي اي

احتمالاً  )13().1
ag : ذيل كلمة

ن اشعار:وا؛ دي
   طپيـــدن

ور، پس. فرزند
 و پور مرادف 
 كسر اول است

و در» پوتره«ا 

usarر پهلوي 

 اوستايي دانست
ta  بعداً اضافه

ستايي دانسته ا
ذك» اپوثرَْ«را  ن

صورت پهلوي 

utraبه شكل 

  
usarر پهلوي 

 در زبان سكاي

به در پتياره »آر
اده معني كرده

13  :105-106
1373(مكنزي، 

مالك فراهاني
ره در خـــون 

ر. پسِر. پسر: پو
لفظ پس «سد: 

امروز ايران با 
و در اوستا» س
15(.  
و در pusraن 

  .واژه)
شتقاق واژه را

anaدار كه چه

را كلمة اي اوس
منفي پهلوي آن

machنيز ص (

يت اين واژه ب
 ). 112و 475ص 
و در pusraن 

واژه پسر«سد: 

«بخش  مچنين
ني خلاف روند

389(نوشين، ود
ن پهلوي است
عر از اديب المم
چنگـــال پتيـــا

posar:  

زند ذكور؛ پسر
نويسگ نظام مي

 ولي در تكلم 
پوس«در پهلوي 

5( )91: 1362م، 

 پارسي باستان
: ذيل و1381گ، 
فان اساس الالّؤ

بچ âpusra از: 
ap  سركلمة پ

صورت م رامي
  

henzie( كنزي

   ذيل واژه). 
 زبان سانسكر

: صص1375ي، 
پارسي باستان 

  . ذيل واژه)
نويسنسكي مي

 

هم
معني در
شودمي

از زبان
شع
بـــه چ

  

r پسر

فرز
فرهنگ
باشد؛ 
دارد. د
الاسلام
در
(پاشنگ
لّؤم

مشتق 
pusra

بهر
 .واژه)

مك
1373 :
در
(جلالي
در
1381 :
اران

  



 در
 

، ود

ك 

 و  

p ،
زه  
ـه  

 و    
» د 

  ت 

ـة  
» ن 

  ج   

ب) د بـا ضـم      
p بوده باشد.  

آن استفاده شو

پــوك«اً بــا واژة 

پـود«يشـه بـا    

puyatiكريت:    

ت، هم برگ تـاز
و بـ لـب اتبـاع     

را پـود، پـوك
پـو«نسوب به 

اوسـت  انـدر  ز 

 Brištاز ريشـ
برشـتن« ديگـر  

ن كــرمان رواج

ـت. احتمـالاً 
usrâيد واژه 

ن كود از آعنوا

. ظــاهراًل واژه)

سـيدن و همريش

فـتن، سانســك
ه برگ درخت
د بيشـتر در قالـ

ن گيـرد و آن ر
در گويش، من 

«  
مغـز  كـه،  دان

tanر پهلـوي    

صـورت د» ش 

ــان زرتشـتيان

 مشـخص نيسـ
. شا)19( )35: 1

يدة ريز كه به ع

: ذيــل1373ي، 

معني پوس را در

از بــين رف  و 
ه در گويش به
خشـك باشـد

 

ود آتش در آن
»پوده«شايد  )2

»وبد از كسري
چند رنجه بود

  

وزاندن. مصـدر
پولـوش«. شايد 

زبـسـوخته در 

 96( )18(.  
(تلفظ آن » برا

369ن زنجاني، 

درخت و پوسيد

pusit .مكنــزي)
  شه است. 
ر» پو«ي ايراني 

13 :66(.  
 فاسـد شــدن
 اين توضيح كه

ها د. اگر برگ
  شود.ميمال 

خماخ نهند تا زو
20( : ذيل واژه)1

خن پرسيدن مو
   وســت

Pulušu: سـو
: ذيل)1342م، 

poloپشـم س :

:1378رانسكي،
ب«سرياني واژة 

(اخوان ده است

هاي خشك د

tan مصــدر ز

همريش» وسيدن
هاي ريشه فعل

342(مقدم، ت 
: فparسـتايي: 

 ذيل واژه). با 
p «شودگفته مي

par o  «عماست

كه در زير چخم
1338ع الفرس، 

.  
سخ«داستان:  ه؛
پو پــوده ايــن 

undan صـدر 

(مقد شته كردن

 ošه صورته ب

(ار» شده است.
: در زبان س1يح

آمد» سر، فرزند
æPud:  

ويش، به برگ
  گردد. ي

pudپهلــوي ا :
پو«و » پوكيدن

تاب راهنماي 
دانسته است »ده
: ريشه اوس1يح
 puk  برهان)

par پر«شك، 

pur پر وپور«

2 :  
 گياهي است ك

(مجمع گويند. 
 شباهت باشد.
هه شعر: شاهنام

 كــه پاســخ د

: )Puluš:(  

مص  سـوخته، از 
، به معناي برش

اين واژه :1يح 
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فارسي 
توضي

پس«معني 
æ پوده :

در گ
مياطلاق 

dag

puk« ،»
در كت
پوده و پد
يتوض
ارمــني:

و هم خش
صورت 
2توضيح
پود: 
خف نيز
با پسوند
نمونه

دا چنــين
  

پولوش
پشم 
اوستايي،

  باشد.
توضي
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33
سال اول
زمستان

شه
ري

اژه
ز و

ي ا
رخ

ة ب
يان
عام

ي 
اس
شن

دي
 يز
ش

گوي
ي 
ها

  

ذيـل  
.  

 كيب
 شده 

ـيان،  
تمالاً 

ورده     

كنـه،      
كنـد،   

ه بـه   
دكتـر  

سـيار    
زبـان  

 ـ ذ1373دي، م :
.: ذيل واژه)138

قام كنايي). ترك
تبديل » v«به  

(سروشـدارد د  
 زرتشتيان، احت

 و بـي مـزه آو

ي (بـاردي) ك
 آمد بـاردي ك

و خربـزه انهدو
Lât «د گويند)

 نـخ كتـاني بس
در ز» طول«ي 

(محم ـوي كلـه  
81راد، (فرهادي

مق (در س بازي
» b«ت صامت 

كـاربرد» ـوخي 
 واژه در زبان 

شـوخي سـرد
  . ل واژه)

ر اومـد باريـد
 … uumشتر :

براي بوته هند 
tæلاته «تائيان 

ليقة دوات: «ي 
حتي ر گويش و

 188(  

polisزدن مـ :
pelسوختن : )

مزگي، لوس بي
اين صورت  در

: شـborediي  
وجه به كاربرد

 خوشمزگي، ش
: ذيل1362، سلام

شـتر« رد دارد؛ 
mad bâridi 

  زياد.

در گويش  ولاً
ه گويش روستا

معني شتيان در
در» تاله«ني با 

: 1375جلالي، 

  
sidanسـيدن  

lišidanشيدن 

  مزه. بي
kerdan…b :

ربرد دارد؛ كه 

بـوردي«ورت 
ربي: سرد. با تو

ر معاني مزاح، 
(داعي الاس دارد

كـاربر ب المثـل 
konæ varj

 مزگي بسيار ز

مول دارد و مع
جمله ر يزد، از

ي يزدي و زرتش
كه از جهت معن

(زگل و ميوه: 

: ذيل واژه). 13
ويش بافق، پليس
ت كرمان، پليش

: Bâred  

مقام شوخي ر
bârediكردن 

 در گويش كار

 زرتشتي به صو
عر در» بارد«ژة 

  ي نيست.
ظام واژه را در

اي كهن دريشه
ضربيش اين 

es tu howa

كنايه از بي » ن

ت كه محصول
ها دري گويش

/1391( .  
tolفارسي . در

رود كهمي كار 
  )21(ست.
tulaانبوهي از :

370 (سروشيان،
در گو: 2ضيح 

در گويش بافت 
di (واردي) ي

 گويش يزد در
شوخي باردي ك

نيز» ي واردي
   

 گويش دري 
. واژ ذيل واژه)
عربي مأخوذ از

ف فرهنگ نظلّؤ
واژه ر احتمالاً 

در گوي: 1ضيح
a:nس توهوئن 

ت داخل هاون
talæ:  

اي استاه رونده
رود. در برخيي

/5/4 كافي آباد: 
læ : تله1ضيح

به» اخل دوات
 بي ارتباط نيس
a سانسكريت 

 

( دارد
توض

 .واژه)
باردي
در
شو 

شوخي«
است. 
در
1370 :
كلمة م

ؤم 
 است.

توض
ورجس
برجست

æ تاله

گيا
كار مي
توكلي 

توض
بلند دا
عربي،
در



ده  
 ـد 
 از   

 ـ    اب
تـا  
ژه 

بيه 
ت 

ي 

بـاً    
ان  
ـي  
ـر  

ن ا     
 الاً    
ان     
بـا   
 از 
ـه   

مشتق شـد مالاً
كه در آب رشـ
ره آب حيـات 

ـاي كوچـك ب
و ت شـته برد دا  

ت؛ زيرا اين واژ

ت به نخل شب
ر برگ آن كتابت

  )22(»كنند.
ا دانست. واژه

ي يـزدي تقريب
زبـاشناسـان،  ن

 يزدي (فارسـ
ي باستاني را بـ
سـكريت، زبـا     
ت كـه احتمـا
 يـزدي بـا زبـا
ز واژگـان آن ب
 منطقه دارد و 
 قابليـت توجـ

يز كهن و احتم
ك معني گياهي 

اي كه قطـرده

هـنخـل  اي از
ان مـردم كـارب
تفاده بوده است

(  
تال درختي است
 جاي كاغذ بر
وله در گوش ك
شور) يا هندي

سيم كه فارسـي
كه به نظر زبان
ي بر روي زبان

هاير زياد زبان
 در زبـان سانس
لمـاتي را يافـت

ن كه فارسـي 
گرچه بخشي از
هاي كهن اين 
يي و دستوري

ني اين كلمة ني
نيز در tâlaژة 

latâگياه خزند :
 165( .  

: تيرهtalaتاله 
ن، هنوز در ميا

مورد است ) هم
174: 1380وم، 

ت«آورده است: 
 و برهمنان به

و برگ آن لو د
(بابل و آشدي 

رسين نكته مي
ن منطقه است ك
 بسيار شگرفي

توانيم تأثير مي
تر آنهـا ريشـه

توان برخي كلي
نكته بعد آن ند.

ه زبان يزدي گ
ه ريشه در زبان

هاي آوايويژگي

 اصالت واژگان
كريت واژسانس

16(. â-lalika

:1375جلالي، (
ت« آمده است: 

هن بين النهرين
ن (بين النهرين)

(سلّوشده است 
 در ذيل واژه آ
 يك ذرع باشد
 را سوراخ كنند

اكد اين واژه را
  )23(ج است.

زبان يزدي به ا
 زردشتيان اين
 زردشتي تأثير
ررسي شده ما
ماتي را كه بيشت
رند و حتي مي
 و اكدي هستن
ان معناست كه
 از كلمات آن 
هم از جهت و

ها آمدهفرهنگ
در زبان س ست.

68: 1375لالي، 
(وراك بهشتي 
دي ذيل واژه،
ه در ميراث كه

ميان رودان زي
ثبت ش» تالو«ل 

ز مع الفرس ني
آن  ازي برگر

ن نرمه گوش ر
توان ريشة امي

رزان يزدي رايج

سانه عاميانه ز
ويژه دريه ب ،

ود. زبان دري 
ن تعداد واژه بر

جمله كلما ؛ از
ي و پهلوي دار
فقازي، سغدي
شده و اين بدا

ا بسياري ت؛ ام
لفظ و معنا و ه

اس آنچه در فر
سانسكريت است

(جلا آمده است
آيد. خوست مي

رهنگ زبان اكد
واژ ، ايني بلند

دوران كشاورز
 اكدي به شكل

فرهنگ مجم ف
ردباشد. ند مي

زنان و مردانشان
م ن توضيحات

 در بين كشاور

  ري:ـ
شنارسي ريشه

هاي باستاني،ن
رو به شمار مي

گذارده و از اين
ن يزدي ببينيم؛
استان، اوستايي
ز زبان آسي قف

ز كمتر عجين ش
سان استار يك
جهت ل  هم از

  رد.
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براسا
از زبان س

كند، آمي
ن به دسآ

در فر
هايبرگ
از د پيش

در متون
فؤلّم

كه در هن
و ز كنند

با اين
كه هنوز

ـگينتيجه
از بر
ادامه زبان
مستقلي 
يزدي) گ
روي زبا
فارسي با
مأخوذ از
عربي نيز
زبان معيا
اين نظر 
بسيار دار
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شه
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ز و
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ست 
سـطة   
ي در      
 اين 
هـره  

 فتحـة 
 و دهد
. رودي

(قـرن   
رتي از 
يــران   

 ذيـل  
ق بـه    
مـدي،  

 دارد.    
ذرلـي،  
 دن در 

-زبـان  

تقدند 
ه براي 

را » ك
اند و ه

» ـاك 

ن اين منطقه اس
بـه واس ،زبـاني 

 اصـيل يـزدي
ش و گسترش

هاي محلي بهه

ف شـكل  بـه  كـه  ـه 
دمي نشان را ايجه
ر ميبه شما يزدي ش
.  

 در دورة اشـكاني (
زبان متون پار . بود

ي شمال غــربي ايـ

:1370سروشـيان،
 گويش مـردم بـافق

آمده است. (محم» 

م خراسـان كـاربرد
(اذ  معني بلند شو

رس و آراشت كـرد

 كلمة در برخـي ز
7(  

صورت آدمي كه معت
ن كشكك است كه

آك«واژه » ده است.
ندهاك را ده آك خو

دهـ آژي«ي بـا نـام

هويت گذشتگان
در پالايش زي 

 احيـاي زبـان
س جهت آموزش
وزشي و رسانه

æ=ə (رفتـ كـار  به
لهج تمايز اغلب و د

در گويش پركاربرد
.باشد  معيار گويش

خزر) رواج داشت و
طق آسياي مركزي
ايه دنباله گويش ه

برنـد. (سار مـي  ك ـ
رود. در به كار مي

Adu »خار -تيغ«

ن در گويش مـردم
م  نطنز (فعل) و در

صل كشاورزي زو در

اند. اما اين دانسته
75: 1381دي راد،

ي است به شكل ص
نامالاً همان استخو

  و رسيد آك
Ak انديش آمد: بد

ذا اهل ايران ضحاك
ين واژه هيچ ربطـي

ودي مهم از ه
ني، منبعي غني
جهت حفـظ و

 كوشيد و سپس
ت، از مراكز آمو

  

æ( آوايي شكل  يزد
ندارد چنداني عنايي

پ آواهاي است و از
گ در »است« معين

ب شرقي درياي خ
يران و بعضي مناط
هايي تعلق دارد كه

به» هاي بلندا تبغ
درهمين معني» گ

r» : آدور« صورت

ش راجي و آرا كردن
مهلت و در گويش
معني آرايش و حاص

عيار، كلمة را عربي
شود. (فرهادفظ مي

ف تصغير. استخو آني
احتم )45 متعلمين:

     صد بار مرا ز تو
ka Manahدر نام

لهذ«:...  آورده كه:
ن آمده است كه اي

ود، نه تنها نمو
هاي بومي ايران
 بدين لحاظ ج
در پالايش آن 
شي نهاده است


             

گويش در معيار، 
معن تفاوت معيار ش

تأكيد از اي نشانه
م فعل و) ه= e( ساز

جنوب ي تاريخي در
ايرن دوم م. شامل
هغربي يعني گويش

نوعي خار با«معني
تيگ«ريز يزد، واژة

ش اردكان نيز به ص

لوه دادن در گويش
معني م ن گيلان در

مع در» اشتآر«اژة
  : ذيل واژه)13

در زبان مع» عروس
تلف» â«ن با ر كرما

Košok~ با كاف ،
هد شد. (هدايه المت

  رج در دهخدا:
د بر تو از من      

ر اوستا اين صفت د
كرده و براي نمونه

 اول،)؛ اما در برهان

صالت ديرينه خو
خي از گويش ه

به شمار آيد؛ 
ني، بايد ابتدا د

موشنه رو به فرا

                     
فارسي در) a( به م

گويش با آوا اين شود؛
بيشتر احتمالاً كه 
س مفعولي معادل د

ر پهله قديم (استاني
شكاني شد كه از قر

هاي شمال غگويش
  

را به مع» Tigتيگ
از توابع مهر» ردين

وعي خار و در گويش

ن= آرايش دادن، جل
در زبان ârâ). آرا:

ش مردم همدان وا
370تن. (گروسين،
ع« به صورت رايج

 شهرستان بافت در
k و عاروس كشك: 

 جنگ و دعوا خواه
  دهند.اش مي

سمرقندي؛ د يوزن
آكي نرسيد

در«آورده است: » 
معني ك» عار عيب و

(آنندراج، ج» اند.ه

ن يزدي با اص
ند برخواند مان

،واژگان بيگانه
هاي زبا هجمه

غني كه متأسفان
  ت. 

                      
مختوم كلمات تمام

شمي ادا كسره به ل
دارد واكه كشش ها

تواندپاياني مي صوت
ن پارتي در ابتدا در
 زبان شاهنشاهي اش
ع گويش به گروه گ

)82(ارانسكي:  ند.
ت«شتيان يزد، واژة 
زر« در گويش مردم

: نو ādor» آدور« 
   ذيل واژه)

= آرايش و آرا دادن
: ذيل واژه1373ي، 

 ذيل واژه) در گويش
چرخ كردن و دوخت
ضيح: برخي باتوجه
ركزي مانند: يزد و

~Košوس كش: 

 سراي بماند سبب
آن را خرا بت روي

در شعر سو» اك«ة 

آك«خدا ذيل واژه 
ع«فرهنگ آنندراج 

ب بر آن اثبات كرد
 

 

زبا
توو مي
و ورود

مقابل 
زبان غ
جست

  

   
ت درـ 1

متمايل
تنها گاه
مص اين

زبانـ 2
ق.م)3

نظر نوع
انقدـيم

زرتشـ 3
واژه). د
صورت
1373:

آرا=ـ 4
(صفري
1378:

معني چ
۵  ѧتوضـ

هاي مر
عاروـ 6

اگر در
رفع نكب

واژةـ 7

دهخـ 8
ف فرلّؤم

ده عيب
 ندارد.



           
  م)

 انو 

ش 
 در 

 بـا  
ت؛    

ـد،        
واژه     
گي         

ات  
 ـي   

 

شـر   
ـهر  

5(  
زاره    
ود.  
 در 
ك    

ان، 

يار    
و  د  

برد  

                      
و مصرع: جناس تام
ياه كه به دست تـو

ok «كه دراين گويش
پسـوند  ايـن   رود؛ 

ه از زبان اوستايي
ـاربرد داشـته اسـت

  گويند.»  پك
يـز، ديوهـا بگريزيـ
هـش نيـز بارهـا و
س دربـاره چگـونگ

(صـفحا د گرگـاني  
ـو آن ابـوالفرج رونـ

5/6/91(  
ستراسـبورگ منتش

همان شـ  هرن در
58: 1374قاسمي، 

و هـزار سـال (هـز
شـود، اطـلاق مـي   

 چند نام قبيله كه
ژگان آنهـا بـي شـك

ا پسراشاسب شاه ب
43:137(  

سـيدگي زيـاد بسـي
گويند كه هـم كـود

  : ذيل واژه).13
 بلند، بلند قد كـارب

                     
(باديه و باديه در د
لف، آن اندازه از گي

k«ند: پسوند د؛ مان

شباهت به كار مـي
a پسوند به جا ماند

مات پهلوي زياد كـ

پوك يا«ي به آن
 كنيـد. مـرگ بگري

). در بنـد ه193: 1
ارگي گنـامنيو. پـس

ين فخرالدين اسـعد
)، در ديـ203فحة  

   رفته است.
5بخش، الهام  دكتر

در اس 1893 سـال  
را در تكميل كتاب
ه كرده است. (ابوالق
كاها كه در طول دو

كردنـد زنـدگي مـي      
ز چند نام خاص و

هسته اصلي واژ ند.

ه نوشته شد كه گش
74 (ماهيار نوابي،. 

كه در اثر پوس» تان
نيز گ» Harmهرم

387  كال (آذرلي،
»Tall «معني ب در

                      
ر است اندر باديه (

ة بزرگ گندم يا علف

شوند محسوب مي
ر، تحبيب و گاه ش

ak« معتقد است: 

كلم غير درصيب يا ت

شود. در گويش يزدي
هـا فـرار ناخوشي

1371 (اوشيدري، 
نش اورمـزد وپتيـا

  )1368ي،
مله: در ويس ورامين

صـفمسـعود سـعد (   
به كار» زشت« ي

 دارد. (مصاحبه با
ختي فارسي را در
 مطالعات فارسي ر

استفاده رهان قاطع
د سكي قبايل متعد

ـا مرزهـاي چنـي
ستان شرقي به جز
 اطلاع ديگري ندار

ريران خوانند بدانگا
... ». هرمز پذيرفت

   كلمة)
 هاي خشك درخت

ه«پوسيدة درختان 

 زبان اراك: خربزة
«بان انگليسي واژة 

                     
دگر شير اديه/ و آن

دستة«معني  ژه در

اي خاص اين زبان
 مقام تصغير، تحقير

شود هوبشمانمي
تحبي كاف). «172

  .)446و  
هنگام تعجب ادا ش

«...اره شده است:
... د ستمكار بگريز

غـاز آفـريندربـاره آ
(بهزادي» ين است.

ر رفته است؛ از جم
 است.)، ديـو آن مس

) كه به معني10حة
Posكاربرد» : پسر

شناب فرهنگ ريشه
ناس آلماني، كتاب
كتاب در حواشي بر

هايي عام به گويش
حل درياي سـياه تـ
ياي مركزي و تركس
ي باقي مانده است

اين را يادگار زر«...
ژه مزديسنان را از ه

: ذيل1364مقدم،
برگ« ي ده بالا به

ش يزد به برگهاي پ

بزه و هندو آنه. در
ن ريشه باشد. در زب

  دارد.

                      
ي شير است اندر با

واژ، 80؛ صقزويني

ها گويش از ويژگي
 دارد و معمولاً در

اضافه هم ضمير و
1: 1376، 3هان، ج
435: 1358وشي:

صوتي است كه به ه
شت به اين واژه اشا
ين پاك بگريز، مرد

نخست د«... جمله :
 فرجام كه تن پسي
 شعرا فراوان به كار

آمده و بلاني آفت
(صفح ب نامة اسدي

s«ك واژه به صورت

ناس آلماني، كتاب
Hubschشن، ايران

دو ك تر معين از هر
ي سكايي درمعني
منطقه ميان سواح
ستاني سكاهاي آسي

هاي يونانينوشته ر
1 :96(  

«ريران آمده است:
ويش، اين دين ويژ
 و فرزند. (كامران م
زد از جمله روستاي

گويند. در گويش» ه

هاي خربانهوشتر: د
عربي از اين» طول

ن همين معني را د

                     
در مثنوي: اين يكي
جائب المخلوقات ق

  مده است.
اين ي پسوندها در

فراتر از زبان معيار
و قيد صفت، به دي
(پاورقي بره..» غير

و (فره »عزيز. ك: پدر
ويش كرمان بك: ص

ارديبهشت يش 7ند
از آيي و ... رار كنيد

كار رفته است؛ ازج
 از آغاز آفرينش تا

در اشعار» پتياره«
معن كه بيشتر در 2

) و در گرشاسب10
ويش خورو بيابانك

Paul Hشن، ايران
hmann سال بعد

رگ انتشار داد. دكت
ها سكايي و گويش

و هزاره اول م) در
هاي باسگويش ن از

 فارس باستان و د
378ت. (ارانسكي،

ردريادگار ز» پسر«
خاصان اُ همالان خو
ان اردو پوت: پسر
ويش روستاهاي يز

هرفته« شده باشد،
  ك دام است.

Tol la در زبان شو
ط«ال دارد كه واژة

واژه در گويش نائين

 

 

1    

  4ره 
139 

شه
ري

اژه
ز و

ي ا
رخ

ة ب
يان
عام

ي 
اس
شن

دي
 يز
ش

گوي
ي 
ها

  

      
مولانا دـ 9

در عجـ 10
آم» تفگر
برخيـ 11

كاربردي ف
يزد گويش

مفهوم تصغ
مانند: بابك

در گوـ 12
در بنـ 13

ها فر پتياره
پتياره به ك
آفريدگان،

واژة ـ 14
200و  93

7(صفحة 
در گوـ 15
Horn ـ16

كرد و دو
استراسبور

زبانـ 17
اول ق. م

دانشمندان
هايكتيبه

ايراني است
«اژة ـ و18

ان، خبرادر
در زبـ 19
در گوـ 20

ريز و نرم
هم خوراك

aتلهّ ـ 21

احتمـ 22
  دارد.
اين وـ 23

136
سال اول، شمار

98زمستان 



13  
  4ل، شماره 

 1398 

37
سال اول
زمستان

شه
ري

اژه
ز و

ي ا
رخ

ة ب
يان
عام

ي 
اس
شن

دي
 يز
ش

گوي
ي 
ها

  

علـوم   

 

شـگاه  

جمـه:   

 :هران

 :شـهد 

ـي و  

 ،سـوم  

ني و  

شهيد 

ـي و  

 تدوين كتـب ع

  .سخن :ران

 هاد دانشگاهي.

دانش كرمان:، ي

تصـحيح و ترج 

ته ،سوم  ي، دفتر

مش بـر فيـاض،   

شناسـ سي، زبـان

چـاپ سوزگـار،  

شگاه علوم انسـا

دانشگاه ش :رمان

 هومان. : يزد
شناسـ بـا ريشـه

 

زمان مطالعه و

رف صادقي، تهر
  .كز
جه :، اصفهاني

 در زبان فارسي

،وي ساساني)

جنيدي يدون فر

علـي اكب :صـحيح 

ابي واژگان پارس

موآوشـش ژالـه   

پژوهش :تهران، ت

، كربان فارسي

، گويش يزدي
رسي به فارسي

  .ريد
  .هران

 .سبحان نور :ن

سا :، تهرانسي
  وم انساني.

ترجمه: علي اشر
مرك :، تهرانسنا

ي هند و اروپايي
  .قطره :هران

 آوايي واژگان

(پهلو سي ميانه
  .رهنگي
ييار  ، بهوستا

ريخ بيهقي، تص

يا ، ريشهاشنگ

، به كواسلام ز

سنسكريت  گ

اشتقاق در زب  

شناختي زبان
، فرهنگ فارظام

مروارنشر  :هران
دانشگاه ته :هران

تهران، يان يزد

اريخ زبان فارس
يق و توسعه علو

، ترانيهاي اين
انشنامه مزديس

هايريشه ،)13
، تهزبان فارسي
هاي آدگرگوني

ي به زبان پارس
ت و تحقيقات فر

هاي او گ واژه

تا )،1356( سين

پا  پارسي  هنگ

 ادبيات پيش ا

فرهنگ ،)1375

و شناسي  يشه

تحليل ،)139
نظ  فرهنگ ،)1

  .دانش
ته جلد دوم،، است

، تهنگ دهخدا
رهنگ زرتشتي

تا ،)1389سن (
مت)، مركز تحقي

زبان، )1378( ف
دا ،)1371ر (گي

388، منوچهر (
تاريخ ز ،)138
د ،)1385سعيد (

متني )،1368( 
العاتمط ةسسؤم
فرهنگ ،)1369( 

بن حس ل محمد

فره ،)1381( ي
  محور. :هران

تاريخ ،)1378

دي  درضامحم )

ري ،)1383عيد (

2 فخرالسادات (
362( دمحمدي

د :ستايي، تهران
اوس ،)1375( ل
فرهن ،)1377( ر

فر ،)1387( يقه

  و مأخذ 
بوالقاسمي، محس

ها (سم دانشگاه
يوسيف رانسكي،

وشيدري، جهانگ
پوركاشاني، ريان

0( اقري، مهري
دسرومند، محم

  باهنر.
هنـدي   ندهش
م :تهرانهزادي، 

هرامي، احسان

يهقي، ابوالفضل
  ه مشهد. 
مصطفي پاشنگ،

 جهان زباني، ته
8( احمدتفضلي، 

  سخن. 
سي نائيني، جلالي

  .ت فرهنگي
جوادبرومند، سع

  كرمان.
خامسي هامانه،

الاسلام، سي داعي
ها به خط اوسواژه

دوستخواه، جليل
اكبر دهخدا، علي

مضانخاني، صدر

 

منابع
ابـ 
انساني
ارـ 
اوـ 
آرـ 
باـ 
برـ 
شهيد ب
بنـ 
رقيه به
بهـ 

  .بلخ
بيـ 

دانشگاه
پاـ 
واژگان
تفـ 
:تهران
جـ 

مطالعات
جـ 
باهنر ك
خـ 
دـ 
تلفظ و
دـ 
دـ 
رـ 



ي  

 پ

: ن 

ره    

  .ن

، س 
 ـد  

 )،ق

 ي و 

ان 

 :ن 

   س.

ـل    

هـا تـر پـژوهش  

  . سيمرغ :سان
اچ ـ ستوده، چهر

تهـرانسردشـتي،    

ل هفـتم، شـما

ايران ابخانه ملي

مجمع الفـرس  
شـش محمـكوه  

.ق  ه1062ال س

گاه علوم انسـاني

  .نگ ايران

ي ايراني در زبا

، تهـرانيرفخرايي

توس :سوم، تهران

تنظـيم: بـه نقـ 

- Nyberg, H

دفت: تهـران ، ان

خراس نخست، تر
كوشش: منوچ  ه

نادركريميـان س

سـال ،شناسي ن

 .نشگاه تهران
كتا :تهران ،ران

  رهنگان.
فرهنگ ،)133

بـه ،سـط قـديم      

به س( هان قاطع

پژوهشگا :تهران 

بنياد فرهن :هران
  .يركبير

هايريشة فعل
  . علمي

مي مهشيد جمه:

زگار، ويرايش س
  .گ نشر نو

و ترجمه، سي
  .ران

H. S. (1931

ار ايران باسـت 

دفتر ،سيستاني
به، پورداود  هيم

ترجمـه: ن ،ـدي

زبان ه مجل ،دي

دان :، تهرانلوي
اير  سنتي  ماري

فر :پ اول، تهران
38 ( جي محمد

ين تحريـر متوس
   .ي
بره ،)1376( ،

،يزد نان شهر

، تههاي پهلوي
امي :تهرانشتم، 

راهنماي ر)، 13
سه مطبوعاتس

ترج ،پهلوي  ان

آمو  كوشش: ژاله
فرهنگ :، تهراني
   .معين :
اشتقاق فارس  س

نياد فرهنگ اير
). Hilfsbuch

 ادبي روايي در

سدواژه س  يابي 
ابرا  مقدمهبا  ،)1

گ واژگان اكـ

يـزد نامه ي بر واژه

گ فارسي به پهل
معم  هاي گ واژه

، چاپگ سغدي
قاسم بن حاج د

و مقابلـه چنـدي
علمي اكبر ي علي

ص به برهانتخلّ
  .ركبير

گويش بهدين ه

ههنگ هزوارش
چاپ هش،  معين

342( سين بشير
سؤم :تهران ،وني
زبا  كوچك  نگ
  .گي
ك  تفضلي، به مد

يخ زبان فارسي
ران، تهنامك  ژه
اساس ،)1356(

بن :، تهران مطلق
h des Pehlev

ميراث ،)138

ريشه، )1388(
1370ش (دسرو
  .ران

فرهنگ، )1384
  .ش

نقدي)، 1369(
10- 105.  

فرهنگ ،)135
فرهنگ ،)1387
فرهنگ ،)1374

دري، محمسرو  ه
 تحرير كامـل و
رمايه كتابفروشي
خلف تبريزي متخ

امير :تهرانين،
نامه واژه ،)137

فره ،)1346( د
فرهنگ، )138

حسدوست محم
ن و فارسي كنو

فرهن ،)1373 (
 مطالعات فرهنگ

ترجمه: احم ،)1
تاري، )1387 ( ز
اژو ،)1389( ن

، هانيريششمان
ز جلال خالقي

vi, II: Gloss

4( شناس، زهره
   

( حدي، ابراهيم
جمشيد وشيان،

دانشگاه تهر: ان
( محمدداود وم،

ده زبان و گويش
اشرف دقي، علي

00، ز و زمستان
52( وشي، بهرام
7( ح پور، سعيد

4( مانب، بدرالزّ
ص بهشاني متخلّ

ترين نسخديمي
به سر: تهران ،ي
دحسين بن خم

معيمحمد  دكتر
4( داپور،كتايون

  . فرهنگي
جواددكور، محم
86 ( دين، محم

دد، با پيوم، محم
فارسي باستان

ديويدنيل نزي،
ه علوم انساني و

380نوي خرد (
ل خانلري، پرويز
شين، عبدالحسين

هوبش، پاول و ن
پهلوي از رسي و

sar, Uppsala

 

 

1    

  4ره 
139 

شه
ري

اژه
ز و

ي ا
رخ

ة ب
يان
عام

ي 
اس
شن

دي
 يز
ش

گوي
ي 
ها

  

رشـ ز
.فرهنگي

سرحـ 
سروـ 
تهر ،سوم

سلّوـ 
پژوهشكد

صادـ 
دوم، پاييز

فرهـ 
فلاحـ 
قريبـ 
كاشـ 

از روي قد
دبيرسياقي

محمـ 
به اهتمام

مزدـ 
مطالعات

مشكـ 
معيـ 
مقدـ 

اوستا و ف
مكنـ 

پژوهشگاه
مينـ 
ناتلـ 
نوشـ 
هرنـ 

شواهد فار
a. 

138
سال اول، شمار

98زمستان 



 
 
 

 
Abs

O
shou
dial
cult
with
sim
be t
Beh
form
anc
the 
neig
dial
anc
und
ling
incl
libr
com
 
Key

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1398 ن
   گويش يزدي. 

 
Fol

stract 
One of the 
uld be soug
lect. Yazdia
tural, and p
h the Zor

milarities bet
that these d
hdinan diale
mation, the
ient roots in
city of Y

ghborhoods
lect is the 
ient langua

dergone onl
guistic inter
luding Yaz
rary inquiry
mpared with

y words: Ya

زمستان، 4  اول، ش
هاي برخي از واژه

  .4مارة

lk etymolog

most impo
ght in the l
an dialect h
phonetic str
roastrian D
tween the Y

dialects are t
ect alone. B
e present st
n the Yazdi

Yazd alone 
s, even am

prevalence
ages. Thes
ly little cha
rest. This fe
zdian dialec
y and fieldw
h words in a

azdian dialec

سال  فرهنگ يزد،
شناسي عاميانهيشه

مة فرهنگ يزد، شم

gy of some 
Sadigheh Ra

ortant reaso
long presen
has a long 
ructures wh

Dari langua
Yazdian dia
typologicall

Based on th
tudy confir
ian dialect c

has a lot
ong Zoroas

e of many 
se words h
anges in m
eature is mo
ct. The nec
work which
ancient langu

ct, Ancient 

 فرهنگي اجتماعي ف
). ريش1398صديقه (

فصلنام

words of Y
amazankhan

ons for the 
nce of Zoro

list of wor
hich stem f
age. Anoth
alect and th
ly related ra

he condition
rms that m
can be revis
t of lingui
strians. On
words that

have rema
morphology 
ore evident 
cessary dat
h were then
uages. 

words, Zor

فصلنامة
رمضانخاني، ص

Yazdian dia
i  

cultural ric
oastrians wi
rds with un
from its lo

her importa
he Zoroastri
ather than t
ns and nece
many origin
sed and rev
stic diversi

ne of the f
t have surv
ined the s
or meanin
in central 

ta were col
n described

oastrians, F

  
 

 

alect 

chness of Y
ith their spe
nique seman
ong coexiste
ant reason 
ian dialect m
he effect of

essities of w
nal words w
ived. Howe
ity with m
features of 
vived from 
same, or h
ng, which i
Iranian dial
llected thro

d, analyzed 

Folk etymolo

  

Yazd 
ecial 
ntic, 
ence 

for 
may 
f the 
word 
with 
ever, 
many 

this 
m the 

have 
is of 
lects 
ough 

and 

ogy. 


	ریشه شناسی عامیانه برخی از 
	6
	فصلنامه زمستان-7 دی ماه99


